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اسطوره، فضا و معماری
زنان در جوامع کهن

ــران و  ــاطیر ای ــگ و اس ــوان در فرهن «ایزدبان
ــت از صدرالدین طاهری که  جهان» کتابی اس
از طرف انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
ــن کتاب در  ــت. مؤلف در ای ــده اس ــر ش منتش
ــی ایزدبانوان جهان باستان  دوبخش به بررس
ــت.  ــتان پرداخته اس ــران باس ــوان ای و ایزدبان
ــن یکی از  ــوان در جوامع که ــگاه ایزدبان جای
مفاهیم محوری این پژوهش است. کتاب مقدمه ای دارد درباره حضور 
ــا نقش اقتصادی  ــن و پیوند این جایگاه ب ــان در جوامع که ــگاه زن و جای
ــاختار «مادر مرکزی» در  ــی از این مقدمه که در آن به س ــان. در بخش زن
ــده، می خوانیم: «بار مفهومی اصلی مادرمرکزی  ــاره ش جوامع کهن اش
ــت. این نیرو به سبب  نه تنها قدرت زنانه، که قدرت زن به عنوان مادر اس
ــتوانه  ــود، زیرا زایش پش ــگاه مادری زن در اجتماع به او داده می ش جای
برتری اجتماعی و اقتصادی یک خاندان، پایداری یک تبار و ماندگاری و 
دوام یک نژاد است». نویسنده در پایان مقدمه درباره شیوه تحقیق خود 
ــتار تلاش دارد با بررسی تندیس های  ــد: «این نوش در این کتاب می نویس
ــگاه ایزدبانوان در  ــای کهن راهی به فهم جای ــه بازمانده از تمدن ه زنان
میان این جوامع بیابد». کتاب با تصاویر مختلفی از تندیس های باستانی 
ــی خود را براساس آنها  ــنده موضوع مورد بررس ــت که نویس همراه اس
ــاره حضور زنان در امور  ــت. در جایی از مقدمه کتاب درب پیش برده اس
ــهم زنان در  ــتانی و همچنین درباره س ــع باس ــی جوام ــاری و حقوق تج
کارگاه ها می خوانیم: «کتیبه های به دست آمده از شوش نمایانگر حضور 
ــه گاه تمام دارایی  ــت، به گونه ای ک ــور تجاری و حقوقی اس ــان در ام زن
ــرش ارث رسیده... . در ایلام میانه، مشروعیت  ــخص به دختر یا همس ش
ــت می آمد و تداوم می یافت و نام  ــاهی از طریق شاخه زن به دس پادش
ــد... اسناد بایگانی هخامنشی نشان  خاندانی مادر بر کودک نهاده می ش
ــان باردار هدیه  ــته اند. زن ــهم مهمی در کارگاه ها داش می دهند زنان س
ــره ویژه دریافت  ــان و پنج ماه تمام جی ــاهی و کمک های پس از زایم ش
کرده اند. پس از زایش نیز نوزادان در زمان کار مادر به وسیله مهدکودک 
ــده اند. در کارگاه ها با بانوان مدیر بسیاری روبه رو می شویم  نگهداری ش
ــتمزد برابر، زنان  ــت می کنند. در کنار دس ــتمزد را دریاف ــه بالاترین دس ک

می توانستند ساعات کار کمتر یا نیمه وقت بردارند.»
فضا و تخیل

«بوطیقای فضا» کتابی است از گاستن باشلار 
که با ترجمه مریم کمالی و محمد شیربچه از 
ــارات روشنگران منتشر شده است.  طرف انتش
ــه ای متفاوت به  ــاب از زاوی ــلار در این کت باش
ــادی و  ــاید ع ــگاه اول ش ــه در ن ــری ک عناص
ــت. در  ــته اس ــوند نگریس ــی تلقی ش معمول
پیشگفتار جان ر. راستیلگو بر این کتاب درباره 
آن می خوانیم: «بوطیقای فضا منشوری است که با آن همه جهان از اثر 
ــری معنی عظیم و  ــی و درودگ ــا کارهای خانه، زیباشناس ــی گرفته ت ادب
ــا عنوان های:  ــت ب ــامل ۱۰فصل اس ــزی می گیرند.» کتاب ش حیرت انگی
ــه ها و گنجه ها»، «آشیان ها»،  ــوها، قفس «خانه»، «خانه و جهان»، «کش
ــه ها»، «مینیاتورها»، «بی کرانگی درون»، «دیالکتیک  «صدف ها»، «گوش
ــی از مقدمه مفصل  ــدور». در بخش ــی ت ــرون» و «پدیدار شناس درون و ب
ــلار بر این کتاب درباره فضا آن گونه که باشلار به آن پرداخته است،  باش
ــی پوزیتیو  ــت: «در کنار ارزش حمایت گرانه فضا که ارزش چنین آمده اس
ــه زودی حاکمیت  ــه ای وجود دارد که ب ــت، ارزش های تخیل گرایان اس
می یابد. فضای تحت حاکمیت تخیل نمی تواند در معرض مقیاس های 
ــه بردار بی تفاوت قرار بگیرد. در ارزش های پوزیتیو زندگی ای جریان  نقش
دارد که با وجود جانب داری از تخیل وجود را در حمایت از خویش نگاه 
ــت،  می دارد. در قلمروی تخیلات بازی دنیای درون و برون عادلانه نیس
ــخن به میان  ــر از فضای خصمانه س ــن صفحات کمت ــال آنکه در ای ح
ــی کرد  ــد. فضای تنفر و مبارزه را تنها می توان در کتاب هایی بررس می آی
ــال حاضر باید  ــد. در ح ــفه روح و تخیلات باش ــوع آن مکاش ــه موض ک
ــالات خیلی زود  ــا درنظرگرفتن خی ــذاب را در نظر بگیریم. ب ــالات ج خی
ــود که جاذبه و دافعه تجارب متضادی نیستند بلکه تنها  ــن می ش روش
ــی  ــم را بررس ــیته یا مغناطیس ــتند. وقتی الکتریس ــی متضاد هس عبارات
ــخن می گوییم. تنها نکته  ــم، به طور متقارن از جاذبه و دافعه س می کنی
ــت. اما تخیلات به خوبی خود  مورد نیاز تغییر علامات جبر و مقابله اس
ــت نمی دهند. تخیل  ــی عقاید قطعی مطابق ــا ایده های کامل یا حت را ب
ــد.  ــه خیال پردازی می کند و خود را با خیالات جدید غنا می بخش بی وقف

قصد من کشف همین گنجینه وجودِ به تخیل درآمده است.»
قصه نقد معماری

«سایه های نور» عنوان کتابی است از همایون 
ــه از طرف  ــاری ایران ک ــاره معم ــی درب عالم
ــنگران منتشر شده است. کتاب  انتشارات روش
ــی آن برمی آید مروری  ــه از عنوان فرع چنانک
ــی در معماری  ــول زیبای ــیر تح ــت بر «س اس
ــح  ــاب توضی ــه کت ــف در مقدم ــران». مول ای
ــاه کلیدهایی»  می دهد که این کتاب درباره «ش
ــه وضوح بیان  ــاختمانی در ایران را ب ــیوه س ــت که «معماری هر ش اس
ــگر تغییرات عمیق فرهنگی در  ــیوه های مختلفی که نمایش می کنند. ش
ــیوه  ــتند.» مولف در مقدمه درباره موضوع کتاب و ش ــرزمین هس این س
پرداختنش به این موضوع می نویسد: «آنچه می خوانید کنکاشی در نقد 
ــت. قصه نقد  ــتانی اس ــاده و داس ــاری و زیبایی ایرانی، به زبانی س معم
ــت. قصه تلاش دائم مردم این مرزوبوم جهت دستیابی به  معماری اس
ــت. زیبایی چه درونی و چه بیرونی مترادف با فرهنگ جامعه  زیبایی اس
ــوی بحث از  ــود ما را به س ــت از معماری خودبه خ ــس صحب ــت. پ اس
ــاس  ــاند.  نقد یعنی محک زدن عنصری براس فرهنگ آن جامعه می کش
ــترک. اما در معماری ایران هنوز این مفاهیم مشترک دقیقا  مفاهیم مش
ــن نشده است. پس سعی من در این مقوله بیشتر تعیین و درک آن  روش
مفاهیم مشترک است که بتوان ساختمان های گوناگون را با آن سنجید. 
از طرفی، تشریح سبک معماری و شهرسازی نمی تواند به گسست های 
ــن تنظیم مفاهیم  ــاره نکند. بنابرای ــهوی آثار تاریخی ما اش ــدی و س عم
مشترک معماری ایران باید نه تنها به باقیمانده میراث فرهنگی ما، بلکه 
ــازی و شیوه های  به آنچه ازبین رفته نیز بپردازد. یعنی معماری و شهرس
ــاختمانی که هنوز در خاطرات جمعی و در ادبیات و فرهنگ ما زنده  س
و باقی است.» بعد از آن، سبک هایی که دکتر محمدکریم پیرنیا، محقق 
ــمرده معرفی  ــته تاریخ معماری ایران، برای معماری ایرانی برش برجس
ــیوه پارتی، ــی، ۲. ش ــیوه پارس ــبک ها عبارتند از: ۱. ش ــن س ــوند. ای می ش
ــیوه رازی، ۵. شیوه آذری و ۶. شیوه اصفهانی.  ــیوه خراسانی، ۴. ش ۳. ش
کتاب سایه های نور، شامل چهاربخش است با عنوان های: «نمونه هایی 
از معماری ایران قبل از اسلام»، «نمونه هایی از معماری ایران در دوران 
بعد از اسلام»، «معماری و زیبایی» و «معماری امروز و فردای ایران».                                                                                                                     

نگاه

در باب ایسمی که زولا باب کرد

جالب است که بعد از هفتادسال هنوز می توان درباره زولا حرف 
ــتین بار در دهه های  زد، حتی اگر این چیز مهمی را اثبات نکند. نخس
ــد.  ــی ترجمه ش ــی بود که آثاری از او به فارس ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ شمس
ــی/ رؤیا/ هوس/ چهره یک زن) در یک سال  ــان وحش چهار اثر (انس
ــر شد. پنج سال  ــالچی) منتش (۱۳۲۵) از یک مترجم (محمود پورش
بعد (۱۳۳۰) ترجمه هایی از علی اکبر معصوم بیگی و محسن هنریار 
ــد (۱۳۳۳) چهار اثر  ــال بع ــد (پول و زندگی/ ترز راکن). سه س درآم
ــایه مرگ/ خون و چند داستان دیگر/ نانا) با ترجمه  دیگر (پولین/ س
ــترن جامعی، شجاع الدین شفا، و محمدعلی  محمدعلی خندان، نس
ــالی از تب وتاب افتاد تا اینکه در  ــد. ده دوازده س ــر ش ــیرازی منتش ش
۱۳۴۵ مجتبی عشق پور «شب عروسی» را ترجمه کرد. یازده سال بعد 
(۱۳۵۶) سروش حبیبی «ژرمینال» را ترجمه کرد. ده اثر دیگرش هم 
در دهه شصت منتشر شد. یک اثر در اوایل دهه ۷۰ و یک اثر در سال 
۸۸. این ها بدون احتساب تجدیدچاپ ها یا ترجمه های مجدد است. 
ــاره زولا حرف می زنیم.  ــه ۹۰ همچنان داریم درب ــالا در میانه ده ح

اما زولا مربوط به همان دهه های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ ما بود به هرحال.
  

زولا به سن مقدس چهل سالگی رسیده بود (۱۸۸۰) که مقاله ای 
ــورش از این  ــح منظ ــه توضی ــت و در آن ب ــم نوش ــاره ناتورالیس درب
اصطلاح پرداخت. چون به نظرش می رسید بعضی ها هنوز ملتفت 
ــده اند که وقتی حرف از ناتورالیسم زده می شود، درواقع راجع به  نش
ــود. در طول زندگی اش به عرصه های مختلف  چی حرف زده می ش
ــید و خودش را درگیر بعضی مناقشات ادبی کرد.  ــرک کش ادبیات س
ــمش با نظریاتی که راجع  ــم و رس بااین حال از یک لحاظ عمده، اس
ــت، و خلاصه در میان خیل  ــم طرح کرد گره خورده اس به ناتورالیس
پدران، او هم بخت پدرشدن را به دست آورد و پدر ناتورالیسم شد.

ــانی که فرق بین «رئالیسم» و «ناتورالیسم»  ظاهراً کم نبودند کس
ــت ملتفت نمی شدند. البته فهم این فرق کار چندان سختی  را درس
ــت.  هم نبود و احتیاج به قوای عقلی و ادراکی فوق العاده ای نداش
ــه بالایی از  ــا درج ــت زندگی را ب ــرار اس ــاده، ق ــی س ــم، خیل رئالیس
ــن اهتمام همه جانبه برای  ــان دهد. آن وقت از دل ای واقع نمایی نش
ــم درمی آید، که قرار  ــترین حد از واقعیت، ناتورالیس ــان دادن بیش نش
است زاویه دید و محل جلوسر رئالیست را باز هم جلوتر ببرد. یعنی 
ــم آدم؛ در این حد حال به هم زن،  دیگر واقعیت را فرو کند توی چش

که گاهی اوقات ناتورالیسم را «رئالیسم زننده» هم خوانده اند.
ــلًا آن طور  ــت ها اص ــان این بود که رئالیس ــت ها حرفش ناتورالیس
ــی را تحویل نمی گیرند  ــنده، تمام جوانب و ابعاد زندگ ــور و بس درخ
ــز» بود و  ــان دادن همه چی ــر «نش ــان س و به جا نمی آورند. مسئله ش
ــی با زندگی دارد،  ــد همه چیزی را که ربط و اتصال ــد که بای می گفتن
ــت جماعت، یقه رئالیست های بینوا را چسبیده  نشان داد. ناتورالیس
ــایند و  ــیدن چیزهایی که ناخوش ــماها در به تصویرکش ــد که ش بودن
ــت و بالتان می لرزد و کم فروشی می کنید.  ــت و نکبتی ست، دس زش
ــان بیش از هر چیز متمرکز شدند بر همان جنبه ها  در نتیجه خودش

و ابعاد.
ــیر مانده که از کنترل  ــریت در تله نیروهایی اس به عقیده آنها بش
ــکان گریز و  ــمن گون که ام ــر دش ــی یکس ــره جهان ــد؛ در چنب خارجن
ــریت ملتفت این تله بشود، یا  ــت. آن وقت اگر بش خلاصی از آن نیس
ــطح حیوانی  آنکه راه و چاه فرار از آن را یاد بگیرد، نتیجتاً به یک س
ــم  ــفه ناتورالیس ــود گفت که فلس ــزل می یابد. به طور کلی می ش تن
ــاً قادر نیست  ــت، یعنی آدمیزاد اساس یک جور جبرگرایی بدبینانه اس

مهار سرنوشتش را به دست بگیرد.
ــت که ناتورالیست ها اغلب تصویری  با یک همچو فلسفه ای اس
ــیر و گرفتار یک جور قفس یا یک  ــر ترسیم می کنند، او را اس که از بش
ــی مثل قفس و تور  ــاع بدخیمِ گرفت و گیرِ تنگ و ترش ــع و اوض وض
ــان می دهد. آن وقت در تصویری که از  و تله مله و این ماجراها نش
ــت جک و جانور  ــود، آدمیزاد به هیئ ــن عکس برداری ظاهر می ش ای
ــه را برای  ــن ایماژ جانور گون ــت ها ای ــوان در می آید. ناتورالیس و حی
ــد که کنترل  ــزادی به کار می برن ــردن موقعیت همین آدمی پررنگ ک
ــتش خارج  ــال و انگیزه هایش از دس ــار تمناها و امی ــاع و اختی اوض
ــبعیت و ددمنشی تنزل می یابد. امیل  ــت و در نهایت به درجه س اس
ــتر اشتهارشان  ــوی و فرانک نوریس امریکایی نصف بیش زولا فرانس
ــت  ــبت دادن ایماژهای جانورگونه به آدمیزاد به دس ــن نس را از همی
ــریت از فقدان اصالت رنج  ــت آخر نشان بدهند بش آورده اند که دس

می برد.
ــی را تا ته  ــه درجه واقع نمای ــت کرده بودند ک ــت ها نی ناتورالیس
ــان له  ــد که توصیفاتش بچرخانند، تا جایی که گاه منجر به این می ش
و لورده بشود. بسیار اتفاق می افتد که یک همچو ناتورالیست آتشی 
ــر می برد  ــیا و چیزها صبر و قرار خواننده را س مزاجی در توصیف اش
ــت  ــی آورد. این عیب به خاطر اصراری س ــی را درم ــور واقع نمای و ش
ــق از موقعیت به خرج  ــری مطلقاً دقی ــنده در دادن تصوی که نویس
ــا و موقعیت ها  ــاقّی که بر چیزه ــات مغلق و ش ــد، و توصیف می ده

تحمیل می شود، آنها را پاک حوصله سربر و ملال آور می سازد.
ــرای مواجهه حقیقی،  ــتگی ناپذیر ب ــن مجاهدت خس ــاً در ای نهایت
ــی ما، بیش از  ــت گرام ــام و کمال با زندگی، ناتورالیس ــو و تم موبه م
ــکل و قیافه  ــت می اندازد و ش ــی را از ریخ ــک، زندگ ــنده رمانتی نویس
کج و معوجی از آب درمی آورد که نیا و نبین. با عزم جزم کردن برای 
نشان دادن سوی واقعی زندگی و در نتیجه تمرکز بر زشتی و نکبت و 
ــت که نویسنده ناتورالیست این بعد از ماجرا را نتیجه هر  ادبار آن اس
ــاحت دیگری تلقی می کند و انگشت بر شقیقه آن می نهد.  بعد و س
ــوی زبون و کثیف و  ــت که زندگی س ــت هم حالیش اس البته رئالیس
ــان می دهد،  ــوی خوش و خرمش را نش ــار دارد، اما اغلب س نفرت ب
حال آنکه ناتورالیست زندگی را محدود و منحصر می کند در زشتی و 
ناخوشی، و در پی اش، به جای آنکه زندگی واقعی را منطبق با آنچه 

فکر می کند و آنچه هست نشان دهد، منقلب و وارونه اش می کند.
ــتماتیک، عینی، و  ــط و امتداد سیس ــم بس ــر زولا، ناتورالیس در نظ
ــر رمان نویس نیز ارائه  ــود، و بنابراین وظیفه خطی ــم ب علمی رئالیس
ــیاری از  ــد. در بطن بس ــن با زندگی می ش ــر ممک ــن تصوی منطبق تری
ــا عینیتی علمی  ــت که ب ــای زولا ایده ای اجتماعی خفته اس رمان ه
ــود. وضعیت ها نه قصیده وار و رمانتیزه، بلکه با تمام  توصیف می ش
ــتباه  ــوند. اگر اش ــواری ها و با واقع گرایانه ترین تعابیر بیان می ش دش
ــه واقعیت از منظر یک  ــی هنر را «زاویه ای ب ــم، خودش یک جای نکن
مزاج» معنی می کند. به هرحال هرچند که امروز دیگر شاید نویسنده 
ــیم، اما هرچه باشد آثار زولا و  ــت به این معنا نداشته باش ناتورالیس
ــیر تحول رمان بی تأثیر نبود و سرفصلی گشوده  ناتورالیست ها در س
ــرش آنها به  ــلوب نگ ــرای رمان نویس ها که کم وبیش در اس ــد ب ش

واقعیت نقش داشت.

مرور

حسين فراستخواه

«پـول و زندگـی» عنوان رمانی اسـت از امیل زولا که بـه تازگی با ترجمه 
علی اکبر معصوم بیگی در نشـر نگاه تجدیدچاپ شده است. زولا در این 
رمان به روابط پولی و مالی سرمایه مالی پرداخته و نقش پول در جامعه 
سرمایه داری را به تصویر کشیده است. زولا که نویسنده ای سوسیالیست 
بـوده، برای نوشـتن رمـان «پول و زندگـی» بـه بازخوانی آثـار مارکس 
پرداختـه و در طـول این رمان بخشـی از ایده های مارکـس مثل نظریه  
ارزش و نظریـه ازخودبیگانگی دیده می شـوند. زولا به واسـطه توصیف 
بورس پاریس در سده نوزدهم، به نوعی تصویری از آینده سرمایه داری 
هـم به دسـت داده و ازاین حیـث این رمـان هنوز هم امـروزی به نظر 
می آیـد. به مناسـبت چاپ دوم رمان «پـول و زندگی» بـا معصوم بیگی 
درباره امیل زولا و سـبک نویسـندگی او، ویژگی های ناتورالیسـم و تاثیر 
زولا بر ادبیات و به خصوص ادبیات داسـتانی ایـران گفت وگو کرده ایم. 
گفت وگو همچنین، به ارتباط روشنفکری و نویسندگی و ادبیات داستانی 
امروز ایران هم پرداخته و معصوم بیگی در جایی از این گفت وگو، تاکید 
دارد کـه ادبیـات از کلیـت بدنـه ای که سـاختار اجتماعـی، اقتصادی و 
فرهنگی امروز ما را می سـازد جدا نیست و درباره ادبیات این سال های 
ایران می گوید: «رمانِ امروز، رمانی تک خطی اسـت که قرار نیست شما 
را با روایت هـای مختلف درگیر کند، بلکه می خواهد با روایتی مسـتقیم 
شـما را به دنبـال خودش بکشـد و هرگـز هم از یک محدوده شـخصی و 

محلی فراتر نمی رود.»

شـما دو رمـان از زولا بـا نام های «شـاهکار» و «پـول  و  زندگی»  �
ترجمه کرده اید که این دومی به تازگی تجدیدچاپ شـده است. چرا 

سراغ ترجمه زولا و این دو اثر رفتید؟ 
ــر شده ولی کتاب سومی  بله، تاکنون دو اثر زولا با ترجمه من منتش
ــایه های شب» ترجمه کرده ام که الان در ارشاد  هم از زولا با عنوان «س
ــراغ زولا رفتم که او را خوب می شناختم و آثار  ــت. من زمانی به س اس
ــهورش مثل «ژرمینال»، «نانا»، «دارایی خانواده روگن»، «آسوموار»  مش
ــال ۶۸ کتابی ترجمه کردم  و خیلی کارهای دیگرش را خوانده بودم. س
ــم «زندگی و هنر سزان». در آنجا به این برخوردم که زولا و سزان  با اس
ــتان دوره کودکی هم بودند، در بزرگسالی هرکدام راهی پیش  که دوس
ــت  ــد و دیگری نقاش. زولا این تصور را داش ــنده ش گرفتند و یکی نویس
ــزان نقاشی شکست خورده است و کوشش های او برای دریافت  که س
ــت می دانست. به همین دلیل  طبیعت و ثبت آن در آثارش را یک شکس
ــت که درباره یک نقاش است که تمام  ــاهکار» را نوش رمان «اثر» یا «ش
ــگ آورد و آن را همان طور که  ــت را به چن ــش را می کند تا طبیع تلاش
ــرانجام  ــی در این کار ناکام می ماند و س ــت در کارش ثبت کند، ول هس
ــی می زند و خانواده اش را هم نابود می کند. آشکارا  ــت به خودکش دس
ــزان است؛ سزانی که بعدها ثابت شد  ــت این رمان درباره س معلوم اس
یکی از بزرگ ترین نقاشان سده نوزدهم است و به جرات می توان گفت 
ــت. وقتی این کتاب را درباره  ــم اس ــم و کوبیس بنیانگذار اکسپرسیونیس
ــت رمانی را که  ــودم فکر کردم چه خوب اس ــزان ترجمه کردم با خ س
ــه خواندم دیدم  ــم و بخوانم. بعد ک ــته پیدا کن ــزان نوش زولا درباره س
ــده نوزدهم را به طور  ــت و دنیای هنری پاریس در س رمان جذابی اس
ــود که به پای  ــن نظر رمانی پیدا نمی ش ــر کرده و از ای ــانی تصوی درخش
ــد. زولا به خوبی آن عصر را می شناخت. او هم با سالن ها  کار زولا برس
ــنا بود و هم با سالن های  ــالانه معروف نقاشی آش ــگاه های س و نمایش
ــین ها و پیرپاتال های  مردودان، یعنی نقاش هایی که مورد نظر آکادمیس
ــمرده می شدند و به سالن راه نمی یافتند. او  آکادمی نبودند و مردود ش
اشراف کاملی به این قضیه داشت و بنابراین رمان او در این زمینه بسیار 
پرشور است. از این بابت من جذب زولا شدم و کتاب بعدی ای که از او 

ترجمه کردم همین رمان «پول» بود. 
شـما تاکنـون در حوزه هـای مختلفـی از علوم اجتماعـی گرفته تا  �

نقد  ادبـی و رمان ترجمه کرده اید. شـاید نقطه پیونـد ترجمه هایتان 
را بتوان نقد سـرمایه داری دانسـت و به نظر می رسد که رمان «پول 

و زندگی» را هم برهمین اساس انتخاب کرده اید. این طور نیست؟ 
ــای اجتماعی و نگرش  ــودم به زمینه ه ــن به دلیل علایق خ بله، م
ــنفکری متعهد و  ــم. زولا روش ــراغ ترجمه او رفت ــی زولا به س اجتماع
ــت. او در ماجرای  ــا اعتقاد داش ــه برابری آدم ه ــت بود و ب سوسیالیس
ــت.  ــتین فردی مثل ولتر اس ــان داد که پیرو راس ــه دریفوس نش محاکم
ــنده است و کارش تنها  ــنفکر متعهدی که فکر نمی کند فقط نویس روش
ــت؛ بلکه فکر می کند هم نویسنده است و هم باید  ــتان نوشتن اس داس
ــد. این بود که رمان «پول»  ــاس باش به آنچه در اطرافش می گذرد حس
را برای ترجمه دست گرفتم؛ رمانی که درباره مساله بورس، زدوبندها، 

رونق ها و ورشکستگی های بورس بازی است. 
زولا به عنـوان نویسـنده ای ناتورالیسـت شـناخته می شـود، بـه  �

نظرتان مهم ترین ویژگی های سبکی زولا چیست؟ 
ــت ام، اما  ــن» می گوید من ناتورالیس ــان «ترز راک ــه رم زولا در مقدم
ــم از دل رئالیسم  ــت؟ ناتورالیس ــود که ناتورالیسم چیس ــن ش باید روش
ــم در رمان نویسی  ــربرآورد و تفاوت هایی با آن دارد. بنیانگذار رئالیس س
ــتاندال و فلوبر، اما  ــت و به دنبال او اس را به نوعی می توان بالزاک دانس
ــربرآورد که عصری خاص است و علم و علم پرستی  زولا در عصری س
ــلط است  در آن رواج دارد. عصری که داروین ظهور کرده، بیولوژی مس
ــر زولا تحت تاثیر  ــت. در این عص ــد کرده اس ــان رش و علم به بدن انس
ــت،  ــت کنت پوزیتیویس چند گرایش بود: گرایش داروینی، گرایش اگوس
ــانه کلود برنارد و نگرش علمی-زیستی هیپولیت تن  گرایش کالبدشناس
ــتوار  ــر دو پایه محیط و وراثت اس ــاس ب ــه رمان. نگرش زولا براین اس ب
ــه اعتقاد زولا از  ــن دو عامل می داند. ب ــان را تحت تاثیر ای ــت و انس اس
ــان را از نظر  ــه انس ــی ک ــد هر نگرش ــه بع ــم ب ــدن رئالیس دوره پدیدآم
ــت. زولا و  ــوخ اس ــی توضیح دهد منس ــایل مابعدطبیع ــی و مس روح
ــد نباید چیزی در  ــت معتقد بودن ــندگان ناتورالیست-رئالیس دیگر نویس
ــت باید نشان داده شود. حال  ــان مخفی شود و هرآنچه هس مورد انس
ــندگان رمانس ها از جنبه هایی مثل  ــم، نویس آنکه تا قبل از دوره رئالیس
ــانه ها و اسطوره های مذهبی به انسان می پرداختند که هیچ ربطی  افس
ــت. در حالی که زولا معتقد بود  ــه زندگی مادی و واقعی آدم ها نداش ب
ــت یا زیبا  ــت، خوب یا بد، زش ــریح کرد و آنچه را هس ــان را تش باید انس
ــم عریان، یا  ــروان او نوعی رئالیس ــر در کار زولا یا پی ــان داد. پس اگ نش
ــود به این دلیل است  ــم کثیف» دیده می ش به قول هنری  جیمز «رئالیس
ــور وآداب معمول  ــان را ملزم به رعایت ام ــندگان خودش که این نویس
ــت به طور دقیق و  ــه نمی دانند و آنچه را هس ــای ریاکاران و ملاحظه ه
موشکافانه می نویسند. مثلا توصیفی که زولا در «نانا» از اسب دوانی به 
ــت داده به قدری دقیق است که به قول لوکاچ، می توان راهنمای  دس
کامل اسب دوانی از آن بیرون بکشید. زولا خود را مبدع «رمان تجربی» 

می داند. 
زولا چقدر بر نویسندگان بعد از خودش تاثیر داشته است؟  �

ــر چخوف،  ــت. زولا ب ــندگانی مهم گذاش ــر نویس ــاد ب ــری زی او تاثی
ــنامه  ــت. نمایش ــیم  گورکی تاثیر داش ــوص ماکس ــتوی و به خص تولس
ــت شناخته  ــا به عنوان یک کار اولترا ناتورالیس «د ر اعماق» گورکی اساس
ــتیون کرین، جورج  ــت. ایبسن، اس ــدت سیاهی اس ــود و اثر به ش می ش
گسینگ، جورج مور، اگوست استریندبرگ، گرهارت هوپتمان، موپاسان، 
ــیاری  ــینگلرلوییس، تئودوردرایزر و بس فرانک نوریس، جوزف کنراد، س

دیگر از نویسندگان تحت تاثیر زولا بوده اند . 

رمان «پول» چه جایگاهی بین آثار زولا دارد؟  �
ــله رمان های ۲۰جلدی  ــروع به نوشتن سلس ــال۱۸۷۱ زولا ش در س
ــقوط پاریس و  ــا س ــن همزمان ب ــرد که ای ــاکار» ک ــن م ــواده روگ «خان
ــال۱۸۹۳ این  ــال و در س ــون پاریس بود. بعد از ۲۲س ــربرآوردن کم س
ــال یک جایی زولا متوجه شد که  ــیدند. در این ۲۰ س رمان ها به پایان رس
ــر بخواهد ماجرای  ــت و اگ ــادن از تحولات عصر اس ــال عقب افت در ح
ــم همراهی کند. او  ــد باید با تحولات عصر ه ــواده را دنبال کن ــن خان ای
ــگاه های بزرگ پرداخت،  ــبختی بانوان» به ظهور فروش در رمان «خوش
چیزی که امروز در همین تهران نمونه های عینی اش را داریم. در رمان 
ــبکه گسترده راه آهن  ــب» یا «هیولای درون»، زولا به ش ــایه های ش «س
ــاله بورس بازی،  ــردازد. رمان «پول» هم به مس ــه و دنیا می پ در فرانس
ــترش سرمایه داری، سربرآوردن سرمایه در همه اطراف  سفته بازی، گس
ــدن  ــه و اروپا می پردازد و حتی تا حدی به بین المللی ش و اکناف فرانس
ــت که گویی  ــرمایه هم توجه دارد. همه این ماجراها به گونه ای اس س
زولا دقیقا در سال ۲۰۰۷ ظهور کرده و حباب های مالی و ترکیدنشان را 
ــتن رمان «پول» پرداخته است. رمان این پرسش ها  دیده و حالا به نوش
ــی دارد و پدیدآورنده  ــی در زندگ ــه نقش ــد که پول چ ــرح می کن را مط
ــبختی است یا بدبختی؟ تمدن ساز است یا نابودکننده روابط میان  خوش
ــخی نمی دهد و قضاوت را به عهده خواننده  ــا؟ در انتها زولا پاس آدم ه
ــتادن و تماشای فعل و انفعالات است.  می گذارد، چون روش او کنارایس
ــرق هم  ــتعمار خاورمیانه و ش ــان همچنین به قضیه اس ــن رم او در ای
ــت. زولا در این رمان به جنبه ای از زندگی اجتماعی و  ــته اس توجه داش
ــی فرانسه که مقارن با سربرآوردن غول سرمایه داری است توجه  سیاس
ــن به روابط  ــت «پول» در پرداخت ــن آثار زولا اهمی ــث بی دارد. ازاین حی

سرمایه دارانه در عصر جدید ممتاز است. 
در این رمان آشنایی زولا با سوسیالیسم و افکار مارکس به وضوح  �

دیده می شود، آشنایی او با آثار مارکس تا چه حد بوده است؟ 
ــایه امثال سن سیمون بود و تا  ــم در فرانسه همیشه زیر س مارکسیس
ــه نداشت.  ــیمون و پرودون بودند مارکس جایی در فرانس وقتی سن س
ــود که برای هر اثرش به تحقیقات  ــنده خاصی ب با وجود این زولا نویس
ــود و کم و بیش آثار  ــنا ب ــت. زولا با افکار مارکس آش ــادی می پرداخ زی
ــیده و خوانده بود. اما برای نوشتن «پول» آثار  ــتش رس مارکس به دس
ــیار  ــان می دهد که زولا بس ــس را بازخوانی کامل کرد. «پول» نش مارک
ــخصیت های  ــه در یکی از ش ــناخته، طوری ک ــوب مارکس را می ش خ
ــی را می بینیم که پیرو مارکس است  ــتان به نام «سیژیسمن»، کس داس
ــم کار مزدی و پول را  ــده دارد و می گوید ما می خواهی ــی از آین و طرح

از بین ببریم. 
در یکی از دیالوگ های سیژیسمن، عینا بخشی از نظرات مارکس  �

را می بینیم، او یک جا می گوید: «هیچ چیز جز کار معیار ارزش نخواهد 
بود. دستمزد طبعا برخواهد افتاد چون در نظام سرمایه داری کنونی 
دسـتمزدها هرگز معادل درسـت و دقیق کار نیسـتند، بلکه دست بالا 
لقمه بخورونمیری اسـت که کارگر را روزانه سـرپا نگه مـی دارد... .» 
در ایـن دیالـوگ، هم نظریـه ارزش مارکـس و تفاوت مـزد و ارزش 
نیـروی کار وجود دارد و هم اشـاره ای به منشاء سـود و کار اجتماعی 

لازم و کار اضافی در شیوه تولید سرمایه داری شده است. 
ــل هر اثر  ــتن این رمان مث ــت. زولا برای نوش ــور اس ــا همین ط دقیق
ــایل مالی  ــق و مطالعه زیادی کرد. او مثل بالزاک با مس ــرش تحقی دیگ
ــم تحقیقاتی  ــاله ه ــاره این مس ــور بود درب ــود و مجب ــنا نب ــدان آش چن
ــرد. زولا از تحقیقاتش  ــد و از نزدیک در جریان امور قرار بگی ــام ده انج
یادداشت هایی برمی داشت و ضمنا چنان که گفتم برای نوشتن «پول» 
ــس پیش از  ــنایی زولا با آثار مارک ــرد. آش ــس را بازخوانی ک ــار مارک آث
نوشتن این رمان وجود داشت چنانچه در «ژرمینال» هم به رابطه کار و 
ــرمایه پرداخته است. اما در رمان «پول» هم به سرمایه داری از وجه  س
ــاید شخصیت  بورس بازی می پردازد و هم به نحوه مبارزه با آن -که ش

مرکزی  این مبارزه همین سیژیسمن باشد. 
یکی دیگر از ایده های مارکس که در رمان «پول» دیده می شـود،  �

نظریـه ازخودبیگانگی و حاکم شـدن سـرمایه بر سرنوشـت انسـان 
اسـت. ایـن دقیقا در رمـان دیده می شـود و حتی از تعبیـر «زندگی 
برده وار» برای گوندرمن که سـرمایه دار اسـت، اسـتفاده شـده. زولا 
در این رمان تجسـم مادی به پول بخشـیده و مثلا در تصاویری که از 
سـاختمان بورس به دست داده، به غوغای بورس و آدم هایی که بر 
روی پله های این ساختمان مثل مورچه در رفت و آمدند، اشاره کرده 

است. نظرتان در این مورد چیست؟ 
ــد، درواقع آنها را  ــبیه می کن ــی این آدم ها را به مورچه تش زولا وقت
ــکل حیوانات انسان نمایی نشان می دهد که اسیر دست نیروهایی  به ش
ــود  ــتند که با آنها بیگانه اند. تقریبا هیچ جا در این رمان دیده نمی ش هس
ــه درآورده اند لذت ببرند. انگار پول نه برای لذت بردن  آدم ها از پولی ک
ــت آدم ها  ــا آیا با این انباش ــت. ام ــتر اس ــت بیش بلکه صرفا برای انباش
خوشبخت ترند؟ می شود گفت در سراسر رمان هیچ آدم خوشبختی پیدا 
نمی شود. شاید تنها کسی که رویی به سمت خوشبختی دارد و معمولا 
ــد که به هرحال  زاویه ای با آدم های دیگر رمان دارد، خانم کارولین باش
می خواهد با هرکاری که می کند قدمی به سمت بهبود شرایطی که در 
ــت بردارد. وگرنه ساکار از پولی که به دست می آورد  جامعه حاکم اس
ــخصیت های داستان  ــیم و دیگر ش ــرش ماکس هیچ لذتی نمی برد، پس
ــت، پولی  هم به همین ترتیب. ظاهرا هدف فقط به چنگ آوردن پول اس
ــراه بیاورد.  ــتری به هم ــرای اینکه بتواند پول بیش ــود ب ــه باید انبار ش ک
ــد که پول و به تبع آن سرمایه شباهتی به  ــت باش ــاید این تعبیر درس ش
ــگ خانه پارکش کرد.  ــه بتوان کنار خیابان یا در پارکین ــل ندارد ک اتومبی
ــود یک دفعه نمی شود  ــب می ماند، که وقتی مدام دوانده ش پول به اس
ــته  ــرد. حرکت باید ادامه داش ــرق می کند و می می ــت، ع نگه اش داش
ــد و هدف دواندن اسب است نه سواری گرفتن. در رمان زولا آدم ها  باش
ــیر یک عنصرند، عنصر پول که قرار بوده خوشبختی بیاورد اما فقط  اس
ــت مثل کار بیگانه، کاری که قرار بوده  ــوربختی به همراه دارد. درس ش
ــه چیز بیگانه ای  ــه آدم را پرورش دهد اما حالا ب ــوا و نیروهای خلاق ق
تبدیل شده که جز زحمت، ملالت و سرخوردگی چیزی به همراه ندارد. 
ــتری و  فضایی که در رمان پول وجود دارد، تصویر همین فضای خاکس
ــود کاملا خاکستری  ــت. خیلی جاها وقتی هوا توصیف می ش صلبی اس

است و درخشش آفتابی را در هیچ جا نمی بینیم. 
وقـوع  � و  سـرمایه داری  آینـده  می تـوان  حتـی  زولا  رمـان  در 

جهانی سازی را هم دید. این طور نیست؟ 
ــی از شخصیت های رمان مثل گوندرمن یا شخصیت  دقیقا. در بخش

ــر از مرزها  ــد و فرات ــرمایه ای که وطن نمی شناس ــتان س ــی داس ایتالیای
می رود را به عینه می بینیم. وقتی سرمایه وطن نشناسد، مهم نیست که 

کجا باشد و فقط سود مهم است. 
گرایش هـای  � چقـدر  ناتورالیسـم  بـه  بـاور  عیـن  در  زولا 

سوسیالیستی اش را وارد داستان هایش کرده است؟ 
ــت  ــت اما سوسیالیس ــم باور داش ــه به سوسیالیس زولا در عین اینک
ــتی می دانند  ــود. زولا را بنیانگذار رئالیسم سوسیالیس ــی هم ب بی تعصب
ــد بلکه به این  ــته باش ــه به این معنا که او تحت این عنوان اثری نوش ن
ــا افکار  ــود و طبیعتا ب ــت ب ــت و رئالیس ــه زولا یک سوسیالیس ــا ک معن
سوسیالیستی اش می نوشت. اما در عین حال در داستان هایش تعصبی 
ندارد و قرار نیست از شخصیت خاصی در رمانش جانبداری کند. چون 
ــد. به  ــتی اش به او می گوید از جانبداری کنار بکش ــتگی ناتورالیس دلبس
ــگاهی اند.  ــم می گوید آدم ها مثل مواد آزمایش قول خود زولا ناتورالیس
ــم می گذارید  ــگاهی کنار ه ــاده را در ظرف آزمایش ــد م ــما دو یا چن ش

ــما ثبت  ــد. زولا می گوید کار ش ــان می دهن ــی نش ــد چه واکنش ــا ببینی ت
ــت و حق قضاوت ندارید. البته ساده انگارانه  واکنش های شیمیایی اس
است اگر بگوییم هیچ قضاوتی در کار نیست. برداشت ناتورالیسم چپ 

ــم راست کاملا فرق  با ناتورالیس
ــه زولا  ــت ک ــی اس دارد. طبیع
ــنده چپ از  ــم به عنوان نویس ه
ــتثنا نیست. البته  این قاعده مس
زولا را می توان یک سرنویسنده 
چپ دانست. چون تا پیش از او 
ــنده چپی وجود ندارد که  نویس
زولا شباهتی به او داشته باشد. 

هرچند استاندال طرفدار انقلاب فرانسه بود و گرایش های چپ داشت 
اما زولا آشکارا چپ است. حتی می توان گفت بزرگ ترین رمان کارگری 
قرن نوزدهم را زولا با نوشتن «ژرمینال» خلق می کند و بزرگ ترین رمان 

ضد سرمایه در قرن نوزدهم را نیز او می نویسد که همین «پول» است. 
ــه تاحدی تحت  ــت ک ــی دارد و طبیعی اس ــن، زولا چنین نگرش بنابرای
ــی به گوندرمن نشان  ــد. مثلا او هیچ گرایش ــخصیت هایش باش تاثیر ش
ــمن  ــه سیژیس ــا ب ــد ام نمی ده
ــت  ــلول هم هس که آدمی مس
نوعی حس دلسوزی و همدلی 
ــم کارولین که  ــه خان ــا ب دارد ی
بیش از هرچیز اومانیست است 
گرایش هایی نشان می دهد. این 
گرایش ها در کارهای زولا دیده 
می شود اما آنقدر غلیظ نیستند 
که بگوییم زولا در آثارش جهت گیری فکری یا ایدئولوژیک کرده است. 

زولا بـه لحاظ ادبـی چقدر تحت تاثیر نویسـندگانی مثل بالزاک و  �
استاندال و فلوبر بوده است؟ 

ــیفتگان  ــد. زولا از ش ــندگی بودن ــوی زولا در نویس ــه نفر الگ ــن س ای
ــت و مجذوب شیوه فلوبر در  ــت می داش ــتاندال را دوس بالزاک بود. اس
ــت یک شیوه ناتورالیستی دقیق با تشریح  «مادام بوواری» بود که درس
ــای فلوبر در  ــدد. توصیف ه ــه کار می بن ــتان ب ــه را در داس کلمه به کلم
ــت و  ــکافانه اس ــادام بوواری» دقیق و به معنای واقعی کلمه موش «م
مثل تشریح یک جسد می ماند. زولا به خصوص به کناره گرفتن فلوبر در 
ــت. فلوبر در دیگر کارهایش هم از شخصیت ها  روایت رمان توجه داش
ــالامبو» هم به وضوح  ــه می گیرد و این در «س ــتان فاصل و روایت داس

دیده می شود. 
زولا با نویسـندگان روس چقدر آشـنا بوده، به لحـاظ زمانی زولا  �

فاصله کمی با داستایفسـکی داشته، آیا با آثار او هم آشنایی داشته 
است؟ 

ــخصیت  ــود ش ــه می ش ــی گفت ــناخت و حت ــف را می ش زولا تورگنی
ــی بوده که  ــه از چیزهای ــت برگرفت ــه در «ژرمینال» هس ــتی ک آنارشیس

ــنایی زولا  ــا الان دقیقا نمی توانم درباره آش ــنیده. ام زولا از تورگنیف ش
ــده است.  ــکی چیزی بگویم و به رابطه این دو پرداخته نش با داستایفس
اما به طور قطع رمان فرانسوی به شدت تحت تاثیر رمان روسی است. 

از ویژگی های زبانی رمان «پول» یکی تفاوت لحن شخصیت های  �
مختلـف رمان اسـت و دیگـری بـه کاربـردن اصطلاحـات و تعابیر 
عامیانه و محاوره ای زیاد به خصوص در دیالوگ ها. شـما براسـاس 

چه معیارهایی با این ویژگی های متن روبه رو می شوید؟ 
ــی است از زبانی به زبان دیگر. طبیعی است شما  هر ترجمه گزارش
تا حد امکان سعی می کنید از چیزی که به ترجمه رنگ ملی و داخلی 
ــد خودداری کنید. ولی چون ترجمه را در درجه اول معادل زبانی  بده
ــه زبان دیگر می دانید، ناچارید ببینید که در زبان خودتان چه معادلی  ب
ــعی کردم آنچه  ــن در ترجمه «پول» س ــان پیدا می کنید. م ــرای آن زب ب
ــت کنم. زولا زمانی که  ــب زبانی در کار زولا بوده رعای ــوان مرات را به عن
ــودش صحبت می کند زبان خودش را دارد که طبیعتا زبان آدم های  خ
ــتانش حرف  ــان آدم های داس ــی از زب ــی وقت ــت. ول ــرده اس تحصیل ک
ــروکار داریم. به عبارت دیگر یکی  می زند، ما با مراتب زبانی آن آدم ها س
ــت، دیگری دربان، آن یکی شرخر و دیگری تاجر و غیره.  اشراف زاده اس
ــت که هیچ چیزی نمی تواند جای آنها  فکر می کنم کلماتی در زبان اس
ــدن» اصطلاحی عامیانه است که  ــی ش را پر کند. برای مثال «پا پی کس
واقعا نمی توان چیزی جای آن گذاشت و الان جزو زبان ما شده است. 
ــتفاده کرد. اما اگر این  ــوان از اصطلاحاتی این چنین اس در ترجمه می ت
ــتان در فضای ایران می گذرد  ــود که گویی داس ــاله آنقدر پررنگ ش مس

ترجمه به راه نادرستی وارد شده است. 
آثار نویسـندگان شـاخص معاصر ایـران سرشـار از اصطلاحات  �

عامیانـه و محـاوره ای اسـت، شـما بـرای درآوردن این زبـان و به 
 طورکلـی در ترجمه ادبـی چقـدر از داسـتان های نویسـندگانی مثل 

ساعدی، آل احمد، احمد محمود و... استفاده می کنید؟ 
ــوده ام، مثل  ــل ب ــندگان هم نس ــش با برخی از این نویس ــن کم و بی م
ــتان من بوده اند. یا اگر با برخی شان  ــیری که از دوس دولت آبادی و گلش
ــان بوده ام؛ مثل احمدمحمود، چوبک،  ــل نبودم اما هم عصرش هم نس
ــما  ــندگانی که مدنظر ش ــد و کم و بیش هدایت. نویس ــاعدی، آل احم س
هستند، اکثرا آنقدر به زبان فارسی مسلط بودند که امروز گنجینه بزرگی 
ــندگان ایرانی، با هدایت  ــنایی من با نویس ــته اند. آش برای ما باقی گذاش
ــال۴۵ و تا همین امروز ادامه داشته  ــروع شد، حوالی س و جمالزاده ش
ــم. حتی  ــه کارش را نخوانده باش ــنده ایرانی بوده ک ــت. کمتر نویس اس
ــه به صورت پاورقی  ــتان هایی را هم ک ــای عامیانه و داس روزگاری کاره
ــندگان مهم معاصرمان  ــدند می خواندم. عمری با نویس ــر می ش منتش
ــور بوده ام و از کارهای شان یادداشت برداشته ام. آل احمد یکی از  محش
ــی است، او حتی در نامه هایی که می نویسد این  ذخایر بزرگ زبان فارس
ــردن پول نفت». از این نظر  ــته «قورما ک ویژگی را دارد، مثلا یک جا نوش
ــتند چرا که  ــی قابل قیاس نیس ــنده های جوان دوره کنون ــا با نویس آنه
ــترده بود. یا احمد شاملو که بعد از هدایت  ــان بسیار گس دایره لغات ش
ــت  و دهخدا کار فرهنگ مردم رادر «کتاب کوچه» با آن عظمت در دس
ــود.  ــت و تاثیر فرهنگ و زبان عامیانه در کارش به وفور دیده می ش گرف
طبیعی است که من این زبان را جذب کنم چرا که تمام زندگی ام صرف 
گلاویز شدن با زبان شده است. گمان می کنم هر مترجمی علاوه بر زبان 
ــی که در متون کهن ما و نیز در آثار بهترین نثرنویس های  ــمی فارس رس
معاصر ما، مثل محمدعلی فروغی شاخص است؛ به زبان عامیانه هم 
ــندگان و مترجمان امروز ما نیازمند ترکیبی از  نیاز دارد. به عبارتی، نویس
ــمی با زبان عامیانه هستند. فکر می کنم آنچه زبان ما را نجات  زبان رس
ــت.  ــمی با زبان عامیانه یا گفتاری مردم اس خواهد داد تلفیق زبان رس
ــوند. بنیان گذاران  ــتاری باید به هم نزدیک ش ــان گفتاری و زبان نوش زب
ــزاده و حتی قبل  ــال فروغی و هدایت و جمال ــان جدید ما یعنی امث زب
ــی کرده اند، اساسا  ــروطه نثرنویس ــانی که در عصر مش از آنها یعنی کس
ــان این بود که زبان را از تصنع های بی روحی که به خصوص در  قصدش
ــی، در دوره قاجار، پیش آمد نجات دهند  دوره انحطاط کامل نثر فارس
ــدن ببرند. به اعتقاد من هیچ چیز  ــمت هرچه ساده تر ش و زبان را به س
ــاده تر از پیچیده گویی و  ــت و هیچ چیز س ــوارتر از ساده نویسی نیس دش

پرت و پلا گفتن نیست. 
سـبک نویسـندگی زولا یا به عبارتی سـبک ناتورالیسـم چقدر در  �

نویسـندگان ایرانی تاثیر گذاشـته اسـت؟ معمولا چوبـک را متاثر از 
ناتورالیسـم می داننـد، چه نویسـندگان دیگـری را می تـوان در این 

دسته جای داد؟ 
ــت. کار  ــده گرف ــک نادی ــت و چوب ــوان در هدای ــر زولا را نمی ت  تاثی
ــندگان ناتورالیست  ــنگ صبور» بی تاثیر از زولا و نویس عظیمی مثل «س
نیست. زولا و ناتورالیسم بر حلقه وسیعی از نویسندگان تاثیر داشته اند، 
ــانی مثل جورج گسینگ و ایبسن و  ــان در فرانسه گرفته تا کس از موپاس
ــندگان مهم خودمان.  گورکی و دیگران؛ و همین طور در ایران و بر نویس
ــندگان دیده می شود. چه بسا برخی آثار مستقیما  تاثیر زولا در این نویس
ــته نشده اند اما از پس لرزه های آثار دیگر این تاثیر را  تحت تاثیر زولا نوش
ــیان و منصور یاقوتی یا بهرام صادقی با آن  پذیرفته اند. مثل آثار درویش
ــت زمانی آرزو می کرد مثل امیل  زولا بشود،  ــل پروس دید تلخش. مارس
ــد مارسل پروست که می توان گفت ارتباطی با هم ندارند اما به  خب ش
هرحال آرزویش این بود. بنابراین زولا تاثیر زیادی بر ادبیات داشته و در 
ــت وجو کرد. در دولت آبادی  ــندگان ایرانی هم می توان آن را جس نویس
ــود اگرچه  ــن تاثیر دیده می ش ــنامه «تنگنا» ای ــوص در نمایش و به خص
ــت آقای دولت آبادی در آن دوره زولا را عمیق نمی شناخته  ممکن اس
ــنامه «در اعماق» بوده  ــنده ای مثل گورکی و نمایش اما تحت تاثیر نویس
ــندگان ایرانی که کمتر  ــا حتی در نویس ــر گرفته بود. ی ــه او از زولا تاثی ک
ــم را دید. مثلا امیر گل آرا  ــده اند می توان تاثیر ناتورالیس ــناخته ش هم ش
ــتانی بسیار تلخ است و تحت تاثیر  کتابی دارد با عنوان «نکبت» که داس
ــوای این آثار  ــه طور کلی حال و ه ــت. ب ــده اس ــته ش هدایت و زولا نوش
ــت که  ــندگانی اس ــت. زولا از جمله اولین نویس حال و هوای زولایی اس
ــران هم این نگاه در  ــیاه پرداخت و در ای ــارش به بازنمایی فقر س در آث
نویسنده ای مثل درویشیان، چه در داستان های کوتاهش و چه در رمان 
ــال های ابری»اش دیده می شود. زولا بر نسلی از نویسندگان ایرانی  «س
که چوبک و ساعدی و دیگران متعلق به آن بودند تاثیر زیادی داشت و 
ــی از این تاثیر به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی تلخی بود که  بخش
ما در آن سال ها داشتیم. در مقابل نویسندگانی که دید خوش بینانه تری 
ــندگان ما تاثیر گذاشته اند. با اینکه تا   ــته اند کمتر بر نویس به زندگی داش
حدی هژمونی ادبیات چپ در ایران آن سال ها وجود داشت و هژمونی 

ــرایط  چپ قرار بوده دید خوش بینانه ای به آینده بروز دهد، اما آنقدر ش
اقتصادی و اجتماعی ایران ناجور بوده که خیلی از نویسنده های ایرانی 
خواه ناخواه تلخ می نوشتند. یکی از نمونه های برجسته اش غلامحسین 
ــاعدی است به خصوص در دو داستان کوتاه شاهکارش، یکی «گدا»  س
ــن دو قصه و خیلی دیگر  ــیاه در ای ــین ها». فقر س و دیگری «خاکسترنش
ــتقیم و چه  ــود. اینها بی تردید چه مس ــاعدی دیده می ش ــای س از کاره
ــت. به طورکلی  ــی زولا بوده اس ــطه تحت تاثیر نوع داستا ن نویس باواس
ــم بوده اند در ایران  ــنده هایی که تحت تاثیر زولا و سبک ناتورالیس نویس

شاخه بسیار نیرومندی تشکیل می دهند. 
بـه وضعیت اجتمـاع و تاثیر آن بر ادبیات اشـاره کردیـد، اما در  �

سال های اخیر ادبیات داستانی ایران خیلی کمتر از گذشته با اجتماع 
خود درگیر اسـت و بیشـتر به سمت نوعی رئالیسـم شخصی کشیده 

شده است. این طور نیست؟ 
ــت. در حالی که مثلا نویسنده ای مثل گلشیری که چندان  درست اس
ــیوه رئالیستی هم نمی دانست، در بزرگ ترین اثرش  خود را متعهد به ش
ــازده احتجاب»  ــت. «ش ــدت متعهد اس ــازده احتجاب» به ش یعنی «ش
ــا کمتر کاری  ــت اجتماعی و متعهد به عناصر اجتماع. اساس رمانی اس
ــود که تعهد به جامعه در آن وجود  ــیری دیده می ش در میان آثار گلش
ــد. حالا امروز کسانی که آن شیوه های غیررئالیستی را پس  نداشته باش
ــان ارتباطی  ــرایط پیرامون ش ــم روی می آورند، با ش می زنند و به رئالیس
ــخصی پدید می آورند. می توان این طور گفت که  ندارند و اثری کاملا ش
ــت که قرار نیست شما را با روایت های  رمانِ امروز، رمانی تک خطی اس
ــتقیم شما را به دنبال  مختلف درگیر کند بلکه می خواهد با روایتی مس
ــخصی و محلی فراتر  ــدوده ش ــز هم از یک مح ــد و هرگ خودش بکش

نمی رود. 
چرا این اتفاق در ادبیات این سال های ما افتاده است؟  �

ــعر  ــی یا حتی در ش ــی فارس آنچه را در حال حاضر در داستان نویس
ــت که  ــت بدنه ای دانس ــدا از کلی ــاده نمی توان ج ــاق افت ــی اتف فارس
ــاختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما را شکل می دهد. اتفاقی در  س
ــربرآورد که وارث چیزی بود که  ــلی س ــطه آن نس اینجا افتاد و به واس
ــی نداشت. این وضعیت تشنجی  ــرکت یا نقش اساس خودش در آن ش
ــنفکری هم  ــنج در فضای ادبی و روش ــن تش ــاب ای ــد آورد و بازت را پدی
ــلی که مهم ترین ویژگی اش آرمان گرایی بود،  ــود. بعد از نس دیده می ش
ــه خودش را در زمین  ــلی شد که خیلی ریش ــل بعدی تبدیل به نس نس
ــته نمی دانست. انگار گسستی نسلی  نمی دید و خود را متعهد به گذش
ــتی تاریخی پیش آمده بود، گسستی که به صورت شکافی بزرگ  و گسس
ــرگردان بعدی بروز کرد. نسلی  ــل آرمان خواه گذشته و نسل س بین نس
که آرمان خواه نیست و بیشتر مشغول زندگی شخصی اش است و فاقد 
ــم به او القا کرده اند که «جمع» تو  ــت و دای هر نوع کانون و مرکزی اس
ــته زندگی کنی. شاید حالا هم باید دوره ای از شرایط  را بلعیده و نگذاش
اجتماعی و اقتصادی و نیز شرایط فکری ای که آن نسل سرگردان را به 
وجود آورد بگذرد تا به  تدریج نسلی سربرآورد که طور دیگری فکر کند. 
ــته  طوری  که حتی اگر می خواهد فرم های جدید هم بیافریند، باور داش
ــتن و مراقبه کردن بر روی تخم های فرم  ــد که آفرینش فرم با نشس باش
ــت نمی شود. فرم های شاخص و ارزنده در کار نویسندگان بزرگ و  درس
امثال پروست و جویس و زولا و بالزاک و دیگران، به گواه تاریخ ادبیات 
ــایل واقعی هر عصر و حساسیت  ــدن نویسنده ها با مس حاصل درگیرش
ــرایط هرچه  ــان بوده است. حالا این ش ــرایط اطرافش ــان به ش مشددش
ــیت و درگیر شدن با  ــتن حساس ــنده بدون داش ــد. نویس می خواهد باش
ــایل حساس زمانه اش حقیتا ماندگار نیست. شاید باید نسلی بگذرد  مس
ــد  ــرگردانی باش ــل س تا آثاری پدید آید که به نوعی حدیث نفس یک نس
ــت داده است. برعکس نسل  که تمام قطب نماهای فکری اش را از دس
ــلی که ما در آن می زیستیم  ــت چه می خواست. نس قبلی که می دانس
ــت. کتاب خواندن به ماهو کتاب  کتاب خواندن را برای تغییر می خواس
ــت ببیند  ــت. اگر کتاب می خواند می خواس خواندن برایش معنی نداش
ــی کتاب برای  ــد؟ ولی وقت ــا را تغییر ده ــن کتاب ها دنی ــد با ای می توان
ــود، طبیعتا همه چیز برایتان بازیچه  ــما تبدیل به سرگرمی صرف ش ش
ــل آرمان خواهی به وجود بیاید تا بتواند  ــود. شاید باید دوباره نس می ش
ــیت نشان دهد. به  هم به زندگی خودش و هم به زندگی مردم حساس
زندگی کارگران، کودکان کار وخیابان و تبعیض و مسایل دیگر حساسیت 
ــد و اگر  ــنفکر هم باش ــنده، روش ــد. یعنی به عنوان یک نویس ــان ده نش
ــت کار دیگری  ــتانی که جز تلاش و زحم ــق یک افغانس ــد در ح می بین
ــه می تواند به عنوان  ــده آن را ثبت کند و آنچ ــد تبعیضی روا ش نمی کن
ــد را از دل این حساسیت ها بیرون بکشد. از هیچ  مایه هنری مطرح باش
ــد چیزی  ــته باش ــی روح و خُنکی که هنر را برای هنر خواس ــنده ب نویس
درنیامده است. در نسل ما هیچ کسی را نمی بینید که نسبت به جامعه 
ــاعر بزرگی مثل نیما را  ــته باشد. ش ــیت نداش و فضای اطرافش حساس
ــه عالم می تپید و  ــد که در کنج یوش اش دلش برای هم ــر بگیری در نظ
ــندگان و شاعرانی که  ــدت شعری اجتماعی است. نویس شعرش به ش
ــی و  ــاملو و فروغ و اخوان و آتش ــتا هم نبودند مثل ش در یوش و روس
دیگران هم به همین ترتیب. ولی من تمام امیدم این است که این وضع 
ــندگان و شاعران جوان ما کم کم  ــت و نویس به تدریج در حال تغییر اس
ــیت ها را پیدا خواهند کرد و فضای سردی که در این سالیان  این حساس
ــندگانی که نمی دانند چه می خواهند  ــت و سرگردانی نویس وجود داش
ــان نمی دانند چه باید  ــتِ مطالعاتی و کتاب خوانی ش ــی در سیاس و حت

بخوانند رفته رفته می شکند و از این فضا بیرون می رویم. 
به رابطه نویسندگی و روشـنفکری اشاره ای کردید. اتفاقا در این  �

سـال ها تلاش بسـیاری شده تا بین نویسـندگی و روشنفکری فاصله 
ایجاد شـود و نویسـنده فقط به عنوان کسـی که داسـتان می نویسد 

مطرح باشد. نظرتان در این مورد چیست؟ 
ــود.  ــنفکر جدا ش ــنده از روش ــا نویس ــده ت ــیاری ش ــه، تلاش بس بل
ــا دنبال غرغرکردن  ــنفکر را آدم منفی بافی تلقی کرده اند که اساس روش
ــد تا مدل  ــار بیاید. در واقع تلاش ش ــرایط کن ــت و نمی خواهد با ش اس
روشنفکری ای را که بعد از هدایت پرچمدارش شاملو بود از نویسندگی 
ــه نباید هیچ  ــتا ک ــت خودایس ــدا کنند و بگویند ادبیات مقوله ای اس ج
ــته باشد. این تصور به وجود آمده که ادبیات  پیوندی با پیرامونش داش
ــت و اجتماع قاره ای دیگر و حتی وقتی از نویسندگان بزرگ  یک قاره اس
ــاره ای  این عصر مثل مارکز و فوئنتس نام بردند به تعهد در آثار آنها اش
ــنده ای مثل یوسای راست گرا کاملا متعهد است  نمی کردند. حتی نویس
ــری از او پیدا نمی کنید  ــت. اما اث ــالا البته تعهدش به آن طرف اس و ح
ــخصی داشته باشد و گرفتار بازی های فرمی باشد. این  که فقط رنگ ش
ــندگان تا مغز استخوان متعهدند و نسبت به جامعه و اطرافشان  نویس
ــود. این  ــن وجه آنها نمی ش ــاره ای به ای ــد اما هیچ اش ــیت دارن حساس
ــانیت متعهدند  ــری و بالاتر از اینها به انس ــندگان به آزادی و براب نویس
ــتی صرف،  ــرف فکر نمی کنند چرا که زیبایی پرس ــتی ص و به زیبایی پرس
یکی از وجوه وحشتناک فاشیسم است. حال  آنکه بزرگ ترین رمان های 
ــیت  ــان حساس ــبت به جامعه ش ــندگانی خلق کردند که نس ما را نویس
ــتند. بزرگ ترین نویسندگان و شاعران ما کسانی بودند که به جهان  داش
ــان  ــان بی اعتنا نبودند و هیچ تعارضی بین هنر و اجتماع برایش اطرافش
وجود نداشت. هنرمند می تواند تماما به هنرش بپردازد اما ضمنا شما 
ــر از آن تاثیر می پذیرید و نمی توانید  ــاع زندگی می کنید و ناگزی در اجتم

به آن بی تفاوت باشید. 

گفت وگو با علی اکبر معصوم بیگی درباره امیل زولا، ارتباط ادبیات و اجتماع و روشنفکری و نویسندگی

هیچ تعارضی بین هنر و اجتماع وجود ندارد
تلاش زیادی شده تا نویسندگی از روشنفکری جدا شود

پيام حيدرقزوينى

ــی از مقاله «در معنای نیازهای انسانی» درباره  مارکس در بخش
ــد: «نیاز به پول، نیازی  ــرمایه داری می نویس نقش پول در جامعه س
ــادی آن را به وجود آورده و این  ــت واقعی که نظام جدید اقتص اس
ــت پول به  ــود می آورد. کمی ــه این نظام به وج ــت ک تنها نیازی اس
ــر آن تبدیل  ــه به تنها کیفیت موث ــی افزایش می یابد ک ــان میزان چن
ــی اش تقلیل می دهد،  ــکل انتزاع ــود. پول که هرچیز را به ش می ش
ــی تقلیل می یابد.  ــتی کمّ ــود نیز در جریان این حرکت به یک هس خ
ــوند. از لحاظ ذهنی این  افراط و تفریط به هنجار واقعی تبدیل می ش
ــترش محصولات  امر بعضا در این واقعیت نمایان می گردد که گس
ــلات  ــرده تمای ــبه گرانه، ب ــه و محاس ــکلی متکبران ــه  ش ــا ب و نیازه
ــود، زیرا مالکیت خصوصی  ــانی، غیرطبیعی و تخیلی می ش غیرانس
ــانی تغییر  ــد چطور نیازهای پیش پاافتاده را به نیازهای انس نمی دان
ــر از مارکس یک قرن پس  ــه به همراه مقالاتی دیگ ــد.» این مقال ده
ــته های اقتصادی  ــان در کتابی با عنوان «دست نوش از نوشته شدنش
ــدند و به این ترتیب زولا در زمان نگارش  ــفی ۱۸۴۴» منتشر ش و فلس
ــت، اما  ــان «پول و زندگی» از وجود این مقاله ها بی خبر بوده اس رم
ــاهدات مستقیم خود و نیز خواندن  ــطه تحقیقات و مش زولا به واس
آثار منتشرشده مارکس، ازجمله «کاپیتال»، به درستی نقش پول در 
ــیده و تجسمی مادی به پول  ــرمایه داری را به تصویر کش جامعه س
بخشیده است. رمان «پول و زندگی» نیز بخشی از سلسله رمان های 
ــهور روگن-ماکار است و زولا در اینجا به جهان پرآشوب بورس  مش
ــاکار ورشکسته است و درپی  ــت. در این رمان س پاریس پرداخته اس
ــت  ــال نام می گیرد و قرار اس ــت که بعد انیورس ــیس بانکی اس تاس
ــم آورد و  ــترده خاورمیانه فراه ــتثمار گس ــرای اس ــتوانه مالی ب پش
ــودهای آنی و کلان وعده می دهد. محور  ــفته بازان س ازاین رو به س
اصلی نگاه زولا در این اثر نقش ویرانگر، هول آور و بیگانه کننده پول 
ــت. زولا برای نوشتن  ــانی در سرمایه داری معاصر اس در روابط انس
ــت صرف کرد  ــاکار بیش از دودهه وق ــله رمان های روگن-م سلس
ــع دوران عقب افتاده  ــی از وقای ــد که از بخش و دراین بین متوجه ش
ــوان»، «ژرمینال»،  ــبختی بان ــن رو رمان هایی مثل «خوش ــت. ازای اس
«دیو درون» و «پول و زندگی» را براساس ضرورت پرداختن به سیر 

تحولات آن عصر نوشت. زولا در «خوشبختی بانوان» به شکل گیری 
ــرمایه داری پرداخت، در «ژرمینال» به  ــگاه های بزرگ عصر س فروش
ــراغ تضاد کار و سرمایه رفت و در «دیو درون» که حوادث آن در  س
ــیع راه آهن روی می دهد، به شبکه های عظیم  ــبکه های وس متن ش
ــی» علاوه بر پرداختن  ــی پرداخت. زولا در رمان «پول و زندگ ارتباط
ــفته بازی، به انعکاس صداهای مخالف  به روابط پولی و مالی و س
ــخصیت های این رمان  ــرمایه داری هم پرداخته است. یکی از ش س
ــت که با آثار مارکس آشناست و طرحی  با نام سیژیسمن، کسی اس
ــه در آن پول و نظام مبتنی بر  ــرمایه داری دارد ک از جامعه بعد از س
ــازی های  ــت. تصویر پردازی ها و شخصیت س مبادله از بین رفته اس
ــت،  ــی» از ویژگی های قابل توجه آن اس ــان «پول و زندگ زولا در رم
ــای بورس بازی  ــری از بورس و غوغ ــوص آنجایی که تصوی به خص
ــاظ تصویری که  ــود. همچنین این رمان به لح ــت داده می ش به دس
ــهری با  ــت؛ ش ــس قرن نوزدهم می دهد نیز حائزاهمیت اس از پاری
ــهر  ــرمایه بر ش ــای زیرینش هیولای س ــه در لایه ه ــره ک ــی تی فضای
ــول و زندگی»،  ــان «پ ــی از رم ــت. در جای ــلط اس ــش مس و آدم های
ــاکار در واقع  ــت: «س ــاختمان بورس خواندنی اس توصیف زولا از س
ــم انداز هوایی، با چهار  ــز بورس را از چنین منظر غریبی، از چش هرگ
ــیروانی شیب دار و رویین بام آن که گسترشی فوق العاده یافته بود  ش
ــیخ شده بود ندیده بود.  ــه ها سیخ س و با جنگلی از لوله ها و تنبوش
میل های برق گیر مانند نیزه های کوه پیکری که آسمان را تهدید کنند 
ــت برخاسته بودند. و خود عمارت جز مکعبی از سنگ نبود که  راس
ــده بود، مکعبی برهنه و  ــتون هایی در فواصل معین رگه دار ش با س
زشت با ته رنگ خاکستری چرکین که پرچمی ژنده و پاره بر بالای آن 
ــتون بندها او را به  در اهتزاز بود. اما بیش از هر چیز دیگر پله ها و س
تعجب انداخت: پله هایی پوشیده از مورچه های سیاه، ازدحامی از 
مورچه های در حال غلیان، همه نگران و بی تاب، در حالتی از جنبش 
و هیاهوی شگفت آور که از چنین ارتفاعی نمی شد از آن سردرآورد 

ــی  ــی از ترحم برمی انگیخت...» لوکاچ در «جامعه شناس و احساس
ــد: «زولا در توصیفات  ــازی های زولا می نویس رمان» درباره تصویرس
ــتار فرارفتن از میانگین یکنواخت ناتورالیسم است.  کلی خود خواس
ــت موثر آفریده  ــوی و بی نهای ــیار ق ــبب تصویرهای بس به همین س
ــا، بازارها، مراکز  ــات او از معدن ه ــده ای توصیف ــت. هیچ خوانن اس
بورس، نمایش خانه ها، میدان های کارزار، میدان های اسب دوانی و 
ــا  مانند آنها را از یاد نمی برد. چارچوب بیرونی زندگی مدرن چه بس
ــیم  ــیوه ای تا این حد خیال انگیز ترس ــچ گاه با این همه جلا و به ش هی
نشده است. اما این همه فقط به چارچوب بیرونی محدود می شود، 
ــان های کوچک  ــه در جلوی آن، انس ــیاربزرگ ک ــس صحنه ای بس پ
ــپری می کنند، که  ــد و زندگی خویش را س ــی در رفت وآمدن و اتفاق
ــت های به راستی  ــت. کاری را که رئالیس آن نیز کوچک و اتفاقی اس
ــانیدند، یعنی نمایش  ــتوی) به انجام  رس مهم (بالزاک، دیکنز، تالس
ــان ها و نمایش  ــبات میان انس ــای اجتماعی به صورت مناس نهاده
ــبات، برای زولا  ــورت میانجی های این مناس ــان اجتماعی به ص اعی
ــره از  ــان و محیط اجتماعی او یکس امکان پذیر نبود. در آثار وی انس

هم جدا و در مقابل یکدیگرند».
ــورخ بزرگ زندگی خصوصی  ــه لوکاچ، می توان زولا را م به گفت
در امپراتوری دوم فرانسه دانست: «زولای رمان نویس، مورخ بزرگ 
ــت، همان گونه که  ــه اس زندگی خصوصی در امپراتوری دوم فرانس
ــلطنت  ــت و س بالزاک مورخ بزرگ زندگی خصوصی در دوره بازگش
ــت  ــوب می داش ــه بود. زولا همواره خود را به این میراث منس ژویی
ــت؛ زولا  ــه هنری کاملا جدید نیافریده اس ــا تاکید ادعا می کرد ک و ب
ــده  ــت های بزرگ س ــین و ادامه دهنده برحق رئالیس ــود را جانش خ
ــت و به ویژه استندال را مانند  ــتندال، می دانس نوزدهم، بالزاک و اس
ــت. البته در نظر  ــم در نظر می گرف ــا ادبیات قرن هجده ــل پیوند ب پ
ــچ گاه در حکم یک  ــم و اصیل چون زولا، میراث هی ــنده ای مه نویس
ــتایش عظیم از بالزاک  ــوی مکانیکی صرف نبود. اما با وجود س الگ

ــا آنچه را  ــان پرداخت ت ــختانه از آن ــه انتقادی سرس ــتندال، ب و اس
ــده بود کنار بگذارد و اصول روش  ــوده یا مرده ش ــان فرس در آثارش
ــاز و مفید  ــم کارس ــت برای تداوم رئالیس ــی را که می توانس آفرینش
ــه  ــد...» و البته لوکاچ تاکید می کند که زولا همیش ــد، بیرون کش باش
ــه در آثار  ــخن می گفت. زولا چ ــم س ــم از ناتورالیس به جای رئالیس
ــخصی اش سوسیالیستی تمام عیار بود  ادبی اش و چه در زندگی  ش
ــد و از این حیث او در  ــرمایه داری کنار نمی آم ــچ گاه با نظام س و هی
ــخصی اش نیز آرمان هایی ترقی خواهانه را دنبال می کرد.  زندگی ش
لوکاچ در بخشی دیگر از مقاله اش درباره گرایش های سوسیالیستی 
زولا می نویسد: «زولا هیچ گاه توجیه گر نظام اجتماعی سرمایه داری 
نشد. برعکس، نخست در چارچوب عرصه ادبی و سپس در عرصه 
ــرمایه داری فرانسه شجاعانه  ــکارا سیاسی، با تحول ارتجاعی س آش
ــی اش او را حتی هرچه  ــرد. تجربه های زولا در جریان زندگ پیکار ک
ــت در  ــک کردند، اما نتوانس ــم نزدی ــائل سوسیالیس ــر به مس بیش ت
ــه تا حدی تازگی  ــبک فوریه ک ــت از نوعی آرمان پروری به س حقیق
ــود و در آن از انتقاد اجتماعی دیالکتیکی و  ــت داده ب خود را از دس
ــانی نبود، فراتر رود. با این همه، جریان کلی  ــمندانه فوریه نش هوش
تحول ایدئولوژی طبقه زولا در اندیشه او در اصول و روش آفرینش 
ــی آگاهانه نقد  ــان از برندگ ــا در این می ــوخ کرد. ام ــا رس وی عمیق
ــد و برعکس، از نقد بالزاک سلطنت طلب  اجتماعی زولا کاسته نش
ــا بالزاک و  ــر بود. ام ــر و ترقی خواهانه ت ــیار پرتوان ت ــک بس و کاتولی
ــه بورژوا را از دوره قهرمانی گری انقلاب و  ــتندال که  گذار فرانس اس
ــت و به دوره ننگین  ــون به دوره ننگین رمانتیک و ریاکار بازگش ناپلئ
ــلطنت ژوییه توصیف کرده اند، در دورانی  آشکارا خرده بورژوایی س
ــوز به صورت  ــورژوازی و پرولتاریا هن ــه در آن تضاد ب ــتند ک می زیس
ــته بود.  ــکار به عنوان محور حرکت عمومی جامعه پدیدار نگش آش
به همین سبب آنان توانستند ژرف ترین تضادهای جامعه بورژوایی 
ــیوه ای پیگیر افشا کنند و به نمایش  را بی هیچ ملاحظه کاری و به ش
بگذارند. اما در آثار جانشینان آنان چنین پرهیزی از ملاحظه کاری و 
چنین تیزبینی و ژرفایی در نقد اجتماعی چه بسا به گسست کامل از 

طبقه شان می انجامید».

معبد پول

پول و زندگی
اميل زولا

ترجمه على اكبر  معصوم بيگى
نشر نگاه
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